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تشويق لب مرزي

خطر کرونا، خبرهای ناگوار از دســت‌دادن 
عزیزان، تعطیلی مدرسه‌ها، ورود به فضای 
آموزش مجازی، ناآشنایی با فضای آموزشی 
جدید، مدیریت زمان، هم‌زمانی کلاس‌های 
برخــط فرزندانمان و کلاس‌های درســی 
مدرسه، هیچ‌کدام بهانه‌ای نبود تا شادی و 

لذتی را که از آموزش‌دادن می‌دیدم، تسلیم 
سختی راهِ پیشِ رو کنم.

بایــد تصمیمی می‌گرفتم؛ تصمیمي مهم و 
همتی والا که چگونه کارهایم را به‌بهترین 
نحو انجام دهم و همچون ســال‌های قبل 
بتوانم بهترین آمــوزش را به دانش‌آموزانم 
بدهم. حالا وضعیت خیلی فرق داشت؛ هم 
باید به دانش‌آموزان درس می‌دادم و هم به 
اولیا. باید تلاش بیشتری می‌کردم. تصمیم 
گرفتم آموزش‌هــای مجازی متفاوت را فرا 
بگیرم. دیگر به فکر بیماری‌ نبودم. انگیزه‌ی 
زیادی داشــتم کــه بهتر آمــوزش دهم و 
نهایت توانم را صرف کمک به شــاگردانم و 
خانواده‌هایشــان کنم؛ خانواده‌هايي که در 
این موقعیت گرفتار شده بودند و راه نجاتی 

پیدا نمی‌کردند. 
به‌مــرور به‌خوبی با فضــای مجازی عجین 
شــدم و از نرم‌افزارهای متفاوت اســتفاده 
کردم. بــه خودم که آمــدم، دیدم همه‌ی 
دانش‌آموزانم به ‌بهـــترین نحـــو آموزش 
دیده‌اند. خانواده‌ها هم خیلی‌خوب مباحث 
پايه‌ي سوم ابتدایی را ياد گرفته‌اند. رضایت 
و شــادی در چشم‌های همه‌ی خانواده‌ها و 

دانش‌آموزانم دیده می‌شد. 
شیرین‌تر از آن، زمانی بود که تعداد زیادی 
از همکارانــم در اســتان‌های دیگــر عضو 
کلاس من شده بودند تا بتوانند از مطالب و 
منابـعی استفاده کنند که بنده در کـلاس 
استفاده می‌کردم. آن‌ها نیز آنچه را آموخته 
بودند، به دیگر معلم‌ها در اســتان خود یا 

شهرستان‌هایشان آموزش می‌دادند.
 در اولیــن روز بهار پیام مســرت‌بخش و 
زیبایی به دســتم رســید. دانش‌آموزی، از 
دیــاری دوردســت در نزدیکی‌هــای مرز، 
کلیپ‌هــای درســی‌ام را دیــده و از آن‌ها 
اســتفاده کرده بود. حالا نــوروز را به من 
تبریــک می‌گفــت و دعوتم می‌کــرد به 
شهرشان بروم. وضعیت کرونا اجازه نمی‌داد 
به آنجا بروم، اما با این اتفاق بهترین نوروز 
برایم رقم خورد؛ نوروزی که پر بود از نشاط 

حاصل از تلاش و همکاری.
بالاخره همان ســال کارهایم معرفی شدند 
و به‌عنوان معلم نمونه معرفی شدم. شادی 
من به‌خاطر این بود که کارهایم برای دیگر 
معلمان و دانش‌آموزان مفید بود و توانسته 
بودند از آن‌ها اســتفاده کنند. ديگر اینکه 
قدرتم را در برابر وضعیت جدید پیش‌آمده 

به خودم ثابت کرده بودم.

زهره گلزار
 دانشجوی آموزش ابتدایی

كرونا آمده بود. دیگر چاره‌ای نداشــتم مگر 
اینکه بــا این مهمان ناخوانــده کنار بیایم 
و زندگی‌ام را به‌درســتی برنامه‌ریزی کنم. 
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دبستان دخترانه‌ي شهيد احمدلو مدرسه‌اي دولتي است در استان قم و خانم طاهره تلخابي مدير 
آن است. مدرسه 490 دانش‌آموز دارد و 14 كلاس درس. جمعيت تقريبي هر كلاس 38 نفر است. 

خانم زهره گلزار آموزگار پايه‌ي چهارم است و در كلاسش 39 دانش‌آموز دارد.


